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  ]1[ رهایی در مقامِ مفهومی سیاسی در مبارزات فمنیستی و کوییر
  ي سمیرا رشیدپور ترجمه/  کورنلیا موزر

  
است، جایگاه مفهوم رهـایی را   2014در سال  "اندیشیدن به رهایی"در همایش  اش کورنلیا موزر در این متن، که برگرفته از سخنان

دهد، همچنین این متن پاسخ وي به متنی است که جون اسکات پیش از این در  در مبارزات فمنیستی و کوییر مورد تحلیل قرار می
contretemps  منتشر کرد. کورنلیا موزر فیلسـوف  2[ "رهایی و برابري: نوعی تبارشناسی انتقادي"با عنوان  2014در ماه مارس [

هـاي زنـان    نظریـه "و   "فمنیسـم در ترجمـه  "هاي  کتاب 2013) است. او در سال CNRSهاي علمی( و پژوهشگرِ مرکز ملی پژوهش
  منتشر کرده است. des archives contemporainesرا در انتشارات  "هاي فرهنگی مسافر و ترجمه

***  

  چرا رهایی؟

اي  رسد. رهایی اصطلاحی است که در مبـارزات سیاسـی و اجتمـاعی    مایه به نظر می امروزه صحبت کردن در مورد رهایی کمی میان
یی ارجحیت دارد: مبارزه علیـه  هاي ذیل بر رها رود، و عبارت ی هستند کمتر به کار میکه عموماً به دنبال مشارکت در نهادهاي قدرت

» رهـایی «ها، به سوي بازتوزیع بهتر ثروت یا به سوي مشارکت بیشتر در نهادهاي قدرت. امروزه بـراي اسـتفاده از اصـطلاح     تبعیض
هاي آکادمیک و سیاسی نیازي به مارکسیست بودن نیست. شاید فقط یـک زمینـه    اش، حداقل در اکثر زمینه رغم تاریخ پیچیده علی

یـا بـه   » توسـعه نیافتـه  «که خطاب به کشورهاي » توسعه«هاي مبتنی بر  ي سیاست شد که در آن این اصطلاح حضور دارد، زمینهبا
آنهـا  » ي مدرنیته«ي  اند، به این دلیل که در حد و اندازه به شدت محکوم شده» توسعه یافته«هایی است که در بطن کشورهاي  گروه

  نیستند.  

گیري  متنی کـه در ادامـه    منتشر شد، در شکل contretempsدر  2014از جون اسکات که در مارس » ريرهایی و براب«ي  مقاله
اي  بنـدي  اش براي تعریف جنس به عنوان دسـته  کار و معروف در متن ي فمنیست کهنه آید، دخالت داشت. جون اسکات، نویسنده می

نوزدهم نمایـان  کند که در قرن  هاي عقلانیت و تسلط بر خود به همان صورتی دفاع می لازم براي علوم تاریخی، از بازگشت به ارزش
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ي نیروي اصـلی بـازار نـولیبرالی     جا میل را به مثابه کند، و همان شده بود. او فردگراییِ سیاست معطوف به آزادي امیال را محکوم می
  کند. تعریف می

یونـد  ي خـاص مـن در همـان همـایش نـانتر پ      اش به رضایت نداشتن از نوعی رهایی در برخی نقاط به مداخلـه  با وجود اینکه اشاره
اش از نقد نژادپرستی کنـونی   اش از نوعی عقلانیت مدرن در تضاد با اعلان قصد و غرض خورد، اما استدلال من این است که دفاع می

  گیرد؛ موضوع این مقاله توضیح چرایی این مسأله است.   قرار می

، در مقابل تنـوع  »رهایی«جهه با اصطلاح ها و چه در دیگر مواضع، در موا من هم مثل جون اسکات، خودم را چه در موضع فمنیست
یابم. ماجرا بر سر اصطلاحی است که [در مقاطع مختلف] بسیار به کار رفته است اما هرگز به طـور انضـمامی    کاربرد تاریخی آن، می

هـاي مرجـع در    امـه ن ي انتقـاديِ فمنیسـم، نـه واژه    نامـه  تعریف نشده، بر سر آن بحث نشده یا مورد تحلیل قرار نگرفته است. نه واژه
ي  نامـه  پیدا کردم، واژه» رهایی«اي که با مدخل  نامه اند. تنها واژه کدام آن را تعریف نکرده شناسی، علوم سیاسی یا فلسفی هیچ جامعه

  گردم. بازمی کرده بود  نامه ارائه ي مارکسیستی آلمانی؛ در ادامه به معنایی که این واژه نامه تاریخی و انتقادي مارکسیسم بود، یک واژه

از این اصطلاح، متوجه شدم رهایی براي من یک اسم رمـز اسـت، نـوعی      با پرسیدن سوالی از خودم در مورد کاربرد خاص و استفاده
اي که در آن انسان همچون موجودي خوارشده، برده، منـزوي و   اجتماعی هاي تمامی موقعیت«دهد واژگونی  رمزگذاري که اجازه می

دهـم،   را مـورد قضـاوت قـرار مـی     بخش مطرح شود. بنابراین وقتی من یک نظریه، یک رویکرد یا سیاستی رهایی 1»قابل تحقیر است
بخشـی   ي رهـایی  کنم که همه آن را در پروژه گیرد. اما فکر نمی کنم اصطلاح رهایی در این پروژه جاي می بدین معناست که فکر می

  تعریف کنند یا به کارگیرند.

محکمی میان رهایی و نقد اقتصاد سیاسی وجود دارد. اما رهایی اصطلاح اصلی مبارزات فمنیستی هم هسـت. و  به هر صورت، پیوند 
آورند که در مورد جایگاه رهایی در  به نظر من هر دو این مقولات [نقد اقتصاد سیاسی و مبارزات فمنیستی] این الزام را به وجود می

در مورد پیوندهاي آن با میراث مارکسیستی بحث کنیم. مسلماً من در اینجا قـادر  پژوهش و سیاست فمنیستی و کوییر، و همچنین 
هاي مختلف فمنیستی و کوییر از رهایی را ارائه دهم. بـا وجـود ایـن بـه نظـرم ترسـیم        ها و نظریه نیستم تمامی کاربردهاي سیاست

هایی که بهتـر   در فرانسه، آلمان و ایالات متحده (زمینهها و هواداران کوییر  کاربردها و معانی رهایی در چند خط اصلی نزد فمنیست
  پذیر است. اند و دعوت به بحث در این باره امکان شناسم) با تاکید بر کارهایی که قبلا به انجام رسیده می

  2رهاییِ تن -رهاییِ زنان

نوعی تمایز رایج میان معناي این اصـطلاح  اش را با  ي تاریخی و انتقادي مارکسیسم، اولریش وایس متن نامه واژه» رهایی«در مدخلِ 
کند. هر چند تا پیش از آن، در نظام حقوقی روم، رهایی مراسم آیینـی آزادسـازي صـوريِ یـک      قبل و بعد از قرن نوزدهم شروع می

نـاي آزادسـازي   از پـیش بـه مع   شده بـیش   ي مدرن، معنایی که به رهایی داده پسر یا یک برده از قیمومت پدر یا ارباب بود. در زمانه
دان فمنیست، نـوعی تغییـر معنـایی را در زمـان انقـلاب فرانسـه مشـاهده         ، تاریخ3خود از نوعی وضعیت سلطه است. بونی اندرسون

تر کرده بود و فقط به معنـاي آزادسـازي بردگـان، یعنـی آزادسـازي از نـوعی وضـعیت         کند که بستر [معنایی] رهایی را گسترده می
شـد کـه در    مـی  ها و افرادي به کار گرفتـه  بلکه برعکس از زمان انقلاب فرانسه، رهایی همچنین در مورد گروهي مستقیم نبود،  سلطه

                                                             
  ي حق هگل داشت .[نویسنده ارجاع دقیق نداده است. م] ي بر نقدي که از فلسفه کارل مارکس در مقدمهبر اساس متن   ١

2 chaire 
3 Bonnie Anderson 
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هـا،   هـا، رعیـت   ، همچـون یهـودي  هاي سـتمدیده  وضعیت بردگی نبودند، اما این اصطلاح به امیدي بدل شد که براي آزادسازي گروه
  دهقانان یا زنان نیز وجود داشت.   

ي ایـن کلمـه را در    جاست به مرور و بررسی کوتاه وقایع قرن نوزدهم بپردازیم تـا کاربردهـاي اولیـه    رسد کاملا به میبنابراین به نظر
شویم و رهایی در آنجا  گویند. بنابراین در آن زمان با رهایی بردگان و یهودیان مواجه می می» موج اول«فمنیسمی بازیابیم که به آن 

ی است. اما همچنین با تفسیري در مـورد مفهـوم رهـایی در طـرف سوسیالیسـم و مخصوصـاً در       اغلب به معناي خواست حقوق مدن
  ها به نظر من براي فمنیسم بسیار مهم است.   ي این شویم. هر سه رو می ها روبه سیمونی-فرانسه از طرف سنت

ي  د. مـارکس در متنـی کـه دربـاره    شـو  رهایی در سوسیالیسم مارکسیستی از نوعی رهایی سیاسی و نوعی رهایی بشري متمایز مـی 
اش، به خود انسان نیست. رهایی سیاسـی،   جهان انسان، و روابط 4اي چیزي جز بازگرداندن هر رهایی«نویسد:  ي یهود دارد می مسأله

یـک  ي بورژوایی، به فردیتی خودخواه و مستقل است و از طرف دیگر به یک شـهروند، بـه    از طرفی تقلیل انسان به عضوي از جامعه
شـود کـه انسـان نیروهـاي خـاص خـودش را همچـون نیروهـایی اجتمـاعی           است. رهایی انسان فقط زمانی محقق می 5فرد اخلاقی

تـوانیم در   . اگر بخواهیم مـی 6»هاي سیاسی از خودش جدا نکند بازشناسد و سازمان بخشد و دیگر نیروي اجتماعی را به شکل قدرت
آن، یعنی انسان باید صاحب موقعیت اجتمـاعی    شویم: از طرفی نوعی رهایی در معناي تاریخیتفاوت قائل   اینجا میان دو نوع رهایی

شناسد تا وي بتوانـد در آن مشـارکت داشـته باشـد، یعنـی       بازیگر یا شهروندي در نظام مستقر باشد، نظامی که او را به رسمیت می
دهد یعنی بـه جـاي آنکـه در     که مارکس ترجیح می اي بشريرهایی سیاسی یا صوري در کلام جون اسکات. و از طرفی دیگر رهایی 

  دهد. آن نظام ادغام شود یا براي داشتن جایگاه بهتري در آن مبارزه کند، آن نظام مستقر را تغییر می

توجه بود. زیرا مستقیماً روابط اجتمـاعیِ مبتنـی بـر سـکس و جـنس را        ها جالب سیمونیِ آن براي فمنیست-رهایی در معناي سنت
ساز و پیشـگامِ   اي زمینه بخشد، تا اندازه جایگاهی می» عشق آزاد«که به فیگور زن آزاد و » رهایی تن«ي  داد. گفته مایه قرار می درون

به اصطلاح انقلاب جنسی قرن بیستم است. بونی اندرسون در این کـاربرد رهـایی خاسـتگاه سکسوالیزاسـیونِ (تمـایز جنسـیتی در       
هـاي مهمـی را از جانـب     گیـري  . با وجود این در آلمان تصـویر زنِ آزاد فاصـله  7یابد زنان رهایی یافته را درمیو   جنینی) رهایی زنانه

قـرار دهنـد و بیشـتر خصـلت خـالص و        هـاي مردانـه   خواستند خود را در ارتباط با این فانتزي ها به همراه داشت. آنها نمی فمنیست
کـه   اي تمایز قائـل بودنـد تـا آن را بـا رهـایی     » رهاییِ تن«و » رهایی زنان«دادند. آنها میان  میي زن آلمانی را در اولویت قرار  ساده

                                                             
٤  Zurückführung   را قبلاattribution )کردم.  ترجمه می )نسبت  

استفاده کرده است. این کلمه آلمانی به معناي بازگرداندن و ارجاع دادن هم هست. به همین دلیل  réduction[موزر براي ترجمه این کلمه در این متن از 
ي مـارکس در   ي فارسـی موجـود از ایـن جملـه     ترجمـه  رانسه برگردانده بـه ي این جمله که خود کورنلیا موزر از آلمانی به ف براي رفع تعارض در ترجمه

، تهران:اختران، مراجعـه  1381ویراستاران: محسن حکیمی، حسن، مرتضوي، ترجمه: مرتضی محیط،  "ي هگل فلسفهي یهود، گامی در نقد  مسألهي  درباره"
  کردم. (م) ]

  ي فارسی مرتضی محیط  از این متن به جاي فرد اخلاقی، شخصیت حقوقی آمده است. (م) در ترجمه  5
 ام:  ي فرانسه نقل کرده از این نسخه  6

)http://www.karlmarx.fr/documents/marx-1843-question-juive.pdf٣]([ 
  ی آلمانی: نسخه

Marx, Karl. 1976. Zur Judenfrage, K. Marx et F. Engels. (eds .), Berlin/DDR:Dietz Verlag. 
7 . Bonnie Anderson : « Frauenemancipation and Beyond: The Use of the Concept of Emancipation by Early 
European Feminists » in Kathryn Kish Sklar et James Brewer Stewart (eds.) Women’s Rights and Transatlantic 
Antislavery in the Era of Emancipation, New Haven, Yale UP, 2007. 
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که هنوز هم باب روز هست پدیدار شد تا زنی  8Emanzeمدنظر زنان فرانسوي بود قاطی نکنند. شاید در همین بستر بود که دشنام
  را با متهم کردن او به فمنیست بودن بدنام کنند.

هـاي انگلیسـی و    هاي مختلف فقط مختص به آلمان و فرانسه نیست. بونی اندرسون از طرفی بر تفاوت میـان فمنیسـت   تژياما استرا
هـاي فرانسـوي و    هاي آلمانی و فرانسوي. زمـانی کـه فمنیسـت    آمریکاي شمالی تاکید دارد و از طرف دیگر بر تفاوت میان فمنیست

هـاي   ، فمنیسـت 9ي واقعی سخن نگوینـد  دهند تا از زنان برده می  ها انجام وضعیت برده هایی میان وضعیت زنان و آلمانی دائماً قیاس
کنند.  بنابراین مـا خطـوط متفـاوتی را از     از پیش بر تفاوت میان آزادي صوري و وضعیت بردگی تاکید می انگلیسی و آمریکایی بیش

اجتماعی زنان (آیا آنها ظاهراً آزاد هستند یا در وضـعیت   کنیم، از یک سو خیزشی خاص یا مخالف در مورد وضعیت دو سو دنبال می
کنـد   ي رهایی زنان بازي مـی  ي نقشی که سکسوالیته در پروژه گیريِ موج مخالف دیگري درباره بردگی هستند؟) و از سوي دیگر، پی

تواننـد توسـط سکسـوالیته خـود را      نها میدهد آزاد شوند یا آیا آ (آیا زنان باید از موقعیتی که همواره آنها را به امر جنسی ارجاع می
  ي آلترناتیو یا فمنیستی؟)     آزاد کنند؟ مثلاً توسط نوعی سکسوالیته

ي رهایی در قرن نوزدهم و پیوندهایش با فمنیسم مطـرح کـنم بـه     در مورد پرسش دربارهخواهم  اي که می نکته  ام را با آخرین سخن
بخشی با اسـتفاده از نیروهـاي خـود، بـه      اي است براي خودتعین ابراین رهایی مدرن مبارزهرسانم. برخلاف معانی پیشین، بن پایان می

کشـد،   ي تصرف قدرت را بـه میـان مـی    کند. جفت تبعیض/رهایی ایده قدرتی که علیه آن به اصطلاح تبعیض عمل می-ي ضد منزله
به عنوانِِ مفهـومی مـدرن یـک وجـه از پـذیرش      رسد رهاییِ سیاسی  )، با این حال به نظر میl’empowermentقدرتمند شدن( 

ادعـاي مالکیـت    بـا یـاري رسـاندن    اي کـه  نظـام سـلطه  توسـط  کند، یعنی آزادسـازي   حفظ می اش را مدرن-اش، یعنی پیشا پیشین
وحقوق است، امري کـه مشخصـاً گـرفتن حقـوق      ي گرفتن حق سان فهم ما از رهایی بیشتر مبتنی بر عمل منفعلانه . بدین10کند می

) است. اما از قرن نوزدهم تا بـه  (statu quoوجود را به دنبال دارد و از آنجا، تا حدي نوعی بازشناسی و ادغام در وضعیت موجود م
یابیم که خواهان نوعی رهایی در معناي مارکسیستی، یعنی بشري هستند و نه تنها به جایگـاهی بهتـر در دلِ    امروز، صداهایی را می

  لکه به دنبال واژگون کردن آن نظام هستند. شوند، ب نظام راضی نمی

ي  دهـد کـه از ایـده    را مورد انتقاد قـرار مـی   اي هاي فمنیستی سیاست 11»استراتژي رهایی انسان«اش  براي مثال، اما گلدمن در متن
ر مقابـل رهـایی بـه    کنند. گلدمن ایـن دیـدگاه از رهـایی را د    رهایی با مشارکت بیشتر در دنیاي کار و در نهادهاي سیاسی دفاع می

تـرین معنـا انسـان باشـد (...) ایـن امـر        رهایی باید براي زن این امر را ممکن سازد که در حقیقی«دهد:  ي انسان شدن قرار می مثابه
اش به درستی از نوعی سیاست [مبتنی بر] برابري صوري فراتـر   ي رهایی در همین راستا، ایده» هدف اصلی جنبش رهایی زنان است

انگیز را کنار بگذارد کـه   کامل و حقیقی زنان بدل شود، آنگاه باید این مفهوم رقت  در واقع، اگر رهایی ناقص به نوعی رهایی: «رود می
معشوق قرار گیرد یا دلبند و مادر باشد، که دقیقاً به معنايِ برده یا تابع بودن است. و همچنین باید مفهوم پوچِ دوگـانگی جنسـیتی،   

اي نه چندان متفـاوت،   الکساندرا کولونتاي به شیوه» 12ي دو جهان متخاصم هستند. نار بگذارد که مرد و زن نمایندهیا این تصور را ک

                                                             
  مدار. (م) آلمانی به تحقیر و کنایه یعنی زنبه   8
  آورند. یابیم که مشخصاً تعارضی میان عشق آزاد و بردگی به وجود می هایی مثل کلر دمار می سیمونی-را نزد سنت رتوریکاین   9

  بخشی این متن اولریش وایس را ببینید:  ي مفهوم سیاسی رهایی درباره  10
« Emanzipation »H istorisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Berliner Institut für Kritische Theorie 
(Eds.), vol. 3, 1997, pp. 271-290. 
11 Goldman, Emma. 1911. The Tragedy of Women’s Emancipation. Anarchism and Other Essays.New York & 
London: Mother Earth Publishing Association, pp. 219-231. 

نامیم که خود نوعی فعلیت و هشیاري  گرایی می شکن و شالوده  )care( نیازمند دقتی است که ما امروزه کار هایکند میان چیز پیوندي که او برقرار می  ١٢
  انگیز است. حیرت
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گیرد و همین پیوند صریح میان رهایی جنسـی و رهـایی بشـري را از     تا آنارشیستی فاصله می  از منظري که بیشتر کمونیستی است
ي پیامـد حاصـل از رشـد اقتصـادي و فرهنـگ مـادي        ي جدیدي که بـه منزلـه   طبقهاین حقیقتی کهنه است که هر «گیرد.  سر می

دارد. مقـررات رفتـار جنسـی بخشـی از ایـن       اي جدید را به نـوع بشـر عرضـه مـی     کند، نوعی ایدئولوژي به نحو شایسته پیشرفت می
پیوند با یکدیگر هستند که هـر سیاسـت   دهی سیاسی و اخلاق جنسی از نظر کولونتاي آنقدر در  اقتصاد، سازمان». 13ایدئولوژي است

خودخـواهی   –اي سـه رویـداد اساسـی   «تواند تنها یک وجه را بدون پرداختن به دیگر وجوه مورد بررسی قرار دهـد:   نمی بخش رهایی
  –ي فیزیکـی و عـاطفی    ها بر حسب تجربه افراطی، این ایده که شرکاي مزدوج مالک یکدیگر هستند، و پذیرش عدم برابري جنسیت

تـوان   بنـابراین مـی  ». ي جنسی حل شده باشـد  اند، در صورتی باید مورد توجه قرارگیرند که مسأله که روانِ مدرن را دگرگون ساخته
هـاي سیاسـی بسـیار     هاي موجود در مورد رهایی زنان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـتم بـر اسـاس دیـدگاه     نتیجه گرفت که ایده
ها در راستاي نوعی رهایی بشري و نه فقط رهایی صوري، مخصوصـاً در   تر این سیاست هاي رادیکال اهاما دیدگ  متفاوتی شکل گرفت.

  هاي سوسیالیستی، آنارشیستی و کمونیستی هنوز هم وجود دارند.   جریان

  

   14مارکسیستی، انقلاب جنسی و رهایی بدنی-موج دوم: رها شدن از قیمومت فرویدي

مندي مفهوم رهایی را نشان داد. در مـوج دوم جنـبش فمنیسـتی،     از پیش چندمعنایی و تاریخ همان بررسی محدود در قرن نوزدهم
) و از طرف دیگـر، بـه چـالش    IVGاي براي حقوق (مثلاً حق سقط جنین  یابیم: یعنی از طرفی مبارزه همواره دو استراتژي مشابه می

کنـد. احتمـالاً بـراي     هنجاربنیاد تولید مـی -مراتبی و دیگر اي سلسله  که مردان و زنان را در رابطه اي تر نظام سیاسی کشاندن رادیکال
کننـد تـا رهـایی. امـا      سـازي صـحبت مـی    تر از آزاد هاي ماتریالیست در فرانسه بیش شان از مارکسیسم، فمنیست دادنِ گسست نشان

آزادسازي یک نظـام بنـدگی یـا بردگـی و      میان –همچنان که در قرن نوزدهم  –گیرند  معنايِ اصطلاحِ آزادسازي که آنها به کار می
نوعی واژگونیِ نظام (یعنی همان نظامی که مسئولِ استثمار و ستم بر زنان بوده) در نوسـان اسـت. بـراي مثـال بـه نظـر کریسـتین        

هسـتند و  ، این استدلال تا حدودي الهام گرفته از انگلس است و بنـابراین زنـان، پرولتـر    17یا کولت گیومن 16، مونیک ویتیگ15دلفی
یا قیاس میان لزبینیسـم و   sexage18کنند. اما گاهی، از رهگذر اصطلاحاتی چون  مردان، بورژواهایی هستند که زنان را استثمار می

  گردد. مدرن بازمی-ي پیشا شود که بیشتر به یک نظام یا شکل خاصی از سلطه شناسی مطرح می بردگان فراري، نوعی اصطلاح

هایی همچون موضع زنـان آلمـانیِ    ها واکنش ت عنوانِ انقلاب جنسی دوباره پدیدار شد. و برخی فمنیسترهایی تن در موج دوم، تح
موج اول را گرفتند، یعنی موضعی در دفاع از آداب و رسوم زنانه علیه عشق آزاد، قطعاً به این دلیل که عشق آزاد در بستري همـواره  

  ي انقلاب.  به بهانه 20به دنبال دارد، نوعی ماشیسم  براي انسانپذیري را  ، اغلب امتناع از مسئولیت19گرا دگرجنس

                                                             
13 Kollontaï, Alexandra, 1977. Sexual Relations and the Class Struggle (1921), Selected Writings. Alison & 
Busby : Londres. 
14 Emancipation corporelle 
15 Christine Delphy 
16 Monique Wittig 
17 Colette Guillaumin 

دهی جنسی به آنها  شان و جهت  شود که به ارتباط میان دو جنس، روابط می  اجتماعی گفته-اَشکال قومیها و  اي از مکانیسم شناسی به مجموعه در جامعه  ١٨
  (م)پردازد.  شان می  جنسی  و هنجارهاي آداب

19 hétérosexiste 
٢٠  Machisme  دارد که از امتیاز ارباب و سرور نوعی ایدئولوژي است که بر اساس آن، مرد از نظر اجتماعی بر زن تفوق دارد. و به همین خاطر او حق

  بودن برخوردار باشد. (م)
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فهمید. در بطن این شـورش، مبـارزان بـه قـانون اخلاقـی       1968اش با چپ نو در میِ  همین موج دومِ جنبش زنان را باید در رابطه 
ي همجنسگراي کـنش   همچون جبهه هایی گیري گروه بورژوایی حمله کردند که موضعی بسیار مهم در میان مطالبات بود و به شکل

زدنـد و   هاي لزبین رادیکال فرانسوي) انجامید. زنان جنبش صـراحتاً حـرف خـود را مـی     (فمنیست 21) یا گویین روژFHARانقلابی (
گیـري   مسـئول شـکل  هـایی   شود، قـانون اخلاقـیِ بـورژوایی در چـه چیـزي      دادند چگونه این آزادسازي به آنها مربوط می توضیح می

سان این آزادسازي جنسی  اند. بدین محور و مردمحور حاکم را به وجود آورده هاي زن مراتبی میان مردان و زنان است که رژیم سلسله
گیرد اما در همان زمان، آنها از بخش بسیار بزرگی از سکسیسم در چپ نو و از امتنـاع رفقـا    با جنبش زنان در یک مجموعه قرار می

  کنند.   د بر سکسیسم در مبارزه براي نوعی آزادسازي جنسی انتقاد میاز قرار دادن انتقادهاي وار

  1980ي  هاي جنسی، رهایی جنسی و دهه جنگ

فمنیسم «گیري از چپ بود؛ این فمنیسم گاهی ملقب به  در فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا، بخشی از فمنیسم به دنبال فاصله
شـان در اواخـر    ي اشـتراك  هاي فمنیستی متفاوت وجود دارند، اما نقطه این کشورها، تاریخاست. در » فمنیسم فرهنگی«و » رادیکال

هـا و تفکـر    هـاي مختلـف جنـبش    شکل گرفت، سکسوالیته در مرکـز تعارضـات داخلـی جریـان     1980ي  و اوایل دهه 1970ي  دهه
ي آزادسـازي جنسـی الهـام     ي مختلفـی دربـاره  هـا  یـابیم کـه از دیـدگاه    اي را می فمنیستی است. در آن مفاهیم مختلف سکسوالیته

  شوند. هاي سیاسی متفاوتی منتهی می اند، و در نتیجه به استراتژي شده گرفته

گوینـد. دعـواي دو    هـا مـی   فمنیسـت  22»هاي جنسـی  جنگ«اي تشدید شد که برخی به آن  در ایالات متحده، این تعارض در مسأله
هویت فمنیسم رادیکال بخشیده بـود و دیگـري بـه فمنیسـم      بود. یکی از آنها، به خودجریان قویاً بر سر بهترین وجه رهایی جنسی 

ي  بـود. در اواخـر دهـه    1970ي  تجـاوز دهـه  -هـاي ضـد   )، که برخاسته از سازمان23cf. Alice Echlosگرا ملقب شده بود ( فرهنگ
هـایی در شـهرهاي مختلـف     پورنوگرافی دوباره زنده کنند. گروه، آنها در صدد بودند تا جنبش آزادسازي زنان را با اتحاد علیه 1970

) بـه اطـلاع زنـان    slide showsهاي اسلایدي ( هاي صنعتی را با نمایش هاي پورن ها و زیان ایالات متحده شکل گرفتند و خشونت
دادنـد.   ر نیویـورك ترتیـب مـی   ، مـثلاً در میـدان تـایمز مانهـاتن د    »سـرخ «هـاي   شده در محله ریزي رساندند و دیدارهایی برنامه می

داري اسـت:   شان نسبت به سکسوالیته مدافع این ایده بود که سکسوالیته براي نظام مردسالار برابر با کار بـراي نظـام سـرمایه    دیدگاه
همـراه   (سادومازوخیستی) و همجنسـگرایانه را بـه   SMهاي  ابزاري براي استثمار و ستم. از آنجایی که در اسلایدهایشان اغلب پورنو

ها احساس کردند مورد خطاب قرار گرفته و حتی توسـط ایـن    دادند، برخی گروه هاي جنسی واقعی نشان می تصاویر تجاوز و شکنجه
بـود. از   پورنو رد شده-هاي ضد اند و به دنبال باز کردن باب گفتگویی در این باره بودند که توسط گروه سیاست مورد حمله واقع شده

 femsدادند، پورنوها یا همچون مردنماهـا و   گرایی که اعمال سادومازوخیستی انجام می ادیکال، زنان همجنسهاي ر منظر فمنیست
شـوند، حتـی اگـر خـود را فمنیسـت قلمـداد        اند و بنابراین خودشان نیز دشمن محسوب می اند یا با دشمن اصلی همدست یا مریض

هـاي لیبـرال خواندنـد. در مقابـل،      کننـد، فمنیسـت   ورنـوگرافی همکـاري مـی   هایی را که از نظر آنها با صنعت پ کنند. آنها فمنیست
همچـون مخالفـان یــا   تـر   ، خـود را بـیش  Samois ،Lesbiens sex Mafia ،No More Nice Girlsهـایی همچـون    گـروه 

میشل فوکـو الهـام    شد. آنها از کارهاي کردند. از نظر آنها سکسوالیته همواره توسط قدرت تعیین می دگراندیشان جنسی توصیف می

                                                             
21 Gouines Rouges 
22 Cf. Par exemple Lisa Duggan et Nan D. Hunter. Sex Wars. Sexual Dissent and Political Culture.2nd ed. NYC, 
London: Routledge, 2006. 1995 ; Gayle Rubin. « Blood under the Bridge: Reflections on'Thinking Sex'. » GLQ: A 
Journal of Lesbian and Gay Studies 17, no. 1 (2011): 15-48 ; Ann Ferguson.« Sex War: The Debate between 
Radical and Libertarian Feminists. » Signs 10, no. 1 (1984): 106-12 ;Ruby B. Rich. « Feminism and Sexuality in 
the 1980s.”F eminist Studies 12 (1986): 525-61. 
23 . Cf. Alice Echols. « Cultural Feminism: Feminist Capitalism and the Anti-Pornography Movement.» Social 
Text 7, no. Spring-Summer (1983): 34-53. 
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) تا سپس به این نتیجه برسند که سکسوالیته نوعی تکنولوژي قدرت بود که در خدمت 24»اراده به دانستن«گرفتند (مخصوصاً از  می
کـرد. در حـالی کـه بـراي برخـی از آنهـا، سکسـوالیته نـوعی سـاختار           هاي جنسـی عمـل مـی    مراتبی کردنِ رفتارها و هویت سلسله

هـا و   زنان در خدمت مردان است، و براي برخی دیگر سکسوالیته نـوعی کثـرت در کـاربرد، در رفتارهـا، در هویـت     ي  کننده سرکوب
گیریم که بـراي برخـی، رهـایی     اند. نتیجه می بندي شده هایی است که به صورت اجتماعی در سطحی از رضایت و سرکوب لایه لذت

ي مردانه است. براي برخی دیگر، رهایی جنسی، بیشتر نـوعی مبـارزه علیـه     جنسی، به معناي الغاي پورنوگرافی، کار جنسی و سلطه
  ها و رفتارهاي جنسی است.   سازي برخی تجربه سازي یا قانونی غیرقانونی

  اش ي مدرن و سکسوالیته مدرنیته: سوژه

دارنـد. چـرا ایـن حـوزه بـراي      قدر بر روي سکسوالیته تاکیـد   این پرسش همچنان باقی است: دانستن اینکه چرا این دو گرایش این 
ي آنها پیوندي محکم میـان سکسـوالیته و رهـایی     جنبش زنان یا براي رهایی اجتماعی یا فردي تا این اندازه اهمیت دارد؟ چرا همه

ي جنسـی کمـک    ي مـدرن در مقـامِ سـوبژکتیویته    هـایی بـه دیـدگاهی از سـوبژکتیویته     بینند؟ و آنها از چه روش ي مدرن می سوژه
  اند؟ کرده

اسـت کـه     نشان داد که رهایی مفهومی 1980و  1970هاي  ي فمنیستی در قرن نوزدهم و دهه به نظر من این نظر اجمالی به نظریه
کنم که وقتی از  تاریخ تفکر و مبارزات فمنیستی را درنوردیده، اما همواره نخواسته یک چیز را بیان کند. به همین دلیل پیشنهاد می

کنیم ارائه دهیم، باید روشن کنیم که در چه کاربردهـا و   اش صحبت می ، باید تعریف بهتري از چیزي که دربارهزنیم رهایی حرف می
ي کـارگر در   داري، رهایی یهودیان، رهایی طبقه کاربردش در الغاي برده ي  خواهیم آن را جاي دهیم. رهایی به واسطه هایی می سنت

سویه داشته باشد و همچـون معیـاري در خـدمت     تواند معنایی چند ي کوییر، می بالقوه اش، رهایی تن در معنايِ معناي مارکسیستی
شمول و بشـري   گیریم از آن جهت که از بستري جهان هاي سیاسی گردد. اما بر این مفهوم خرده می ها و تجربه قضاوت کردن نظریه

  خواه ساخته شده است.    دگرجنسي سیاسیِ مذکر، سفیدپوست و  گیرد؛ بستري که توسط و براي سوژه نشات می

تواند به حقوق صوري و نه به حقـوق حقیقـی دسـت     سازد که فقط می الذکر، از رهایی مفهومی می هاي فوق جون اسکات، در عبارت
گرفتـه  گیرد کـه از رهـایی بشـري الهـام      گونه که در بالا دیدیم، وي از نظر تاریخی بخشی از مبارزاتی را کاملاً نادیده می یابد، همان

توانسـت در ردیـف    هاي برابري صوري کـاملاً مـی   کردند،. اسکات با نقدش از سیاست بودند و هرگونه سیاست رفورمیستی را نقد می
زنان متفکر فمنیست یا دیگرانی قرار بگیـرد کـه خواهـان رهـایی بشـري وراي هـر گونـه رهـایی سیاسـی هسـتند، یـا بـه صـورت              

کنند (این امر که ملاحظات سیاسی نژادپرستانه شاید توسـط گفتمـانی    بنیادهاي مادي خَلط مینمایی، رتوریک کنونی را با  متناقض
شود که عملاً هیچ اقدامی براي بهبود وضعیت زنان  دلخواه حقوق زنان یا همجنسگرایان واجد مشروعیت شده است، مانع از این نمی

کند ماتریالیست است. مثلاً برخلاف کولونتاي که صـراحتاً   ادعا مییا همجنسگراها صورت نگرفته است). اسکات بسیار کمتر از آنچه 
افتد که خود  اي می گرایی دهد، اسکات در دام نوعی ستایش از عقل پیوند میان ساختارهاي اقتصادي، سیاسی و جنسی را توضیح می

شته شده است. چنین حقارتی  با هیستریک ها روا دا  آن از نظر تاریخی در خدمت توجیه حقارتی بوده که نسبت به زنان و مستعمره
داده  پـذیري قـرار مـی    انجام گردیده که آنها را در موقعیت سـلطه   نشان دادن آنها و با نزدیک کردن آنها به وضعیت طبیعی و وحشی

ي  باید طبیعت را تحت مالکیـت و سـلطه   –در این دیدگاه  –که عقل  اي است قراردادن به همان اندازه  سلطه  است، میزان این تحت
هاي نژادپرسـتانه در اروپـاي فمنیسـت و بشردوسـت،      گیرد که در سويِ دیگر لفاظی آورد تا زنده بماند. اسکات نادیده می خود درمی

                                                             
24 Michel Foucault. Histoire de la sexualité. Tome 1 « La volonté de savoir », Bibliothèque des 
histoires. Paris: Gallimard, 1976. 
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نـابع برداشـت   . یکی از م25اند نشینی کرده اند و حتی [گاهاً] عقب هاي واقعی براي برابري و علیه تبعیض تحرك اندکی داشته سیاست
اسکات یا از سرگیريِ عجیب نوعی تضاد میانِ میل و عقلانیت، بدون شک برخاسته از امـري اسـت کـه مفهـوم میـل در آن انـدکی       

وجـود دارد کـه    اش داري ي سـرمایه  تاریخی گشته و کماکان به میزان کمتري تمایز پذیرفته است. از نظر وي، میل فقـط در نسـخه  
بـرد کـه    انداز معنایی و کاربردهایی را از بین مـی  ِ آن است. حال آنکه این تقلیل تمامی چشم بازار و مصرف مبتنی بر نوعی میل براي

دهد. فکر کردن بـه   کردند اما با وجود این، امر جنسی را به یک وضعیت طبیعی هم ارجاع نمی با امر جنسی را توجیه می میل پیوند
ها را نه تنها تهدیدي براي عقل بدانـد بلکـه    داد تا بررسی مادیت بدن باید به او اجازه میمند بودن امر جنسی  اجتماعی بودن و تاریخ

برعکس آن را نوعی فراروي از تضاد ایدئولوژیک میان روح و ماده، میان عقل و بدن تلقی کند. نقد این تضاد قویاً الهام گرفته از تفکر 
  هاي ما از ماده فهمیده شود.  اً مادیت تفکر و خصلت فرهنگیِ برداشتدهد فور فمیستی و بسط یافته در آن است و اجازه می

هـاي جنسـی دفـاع     بخشد، با این حال، با بیان افکـارش از تنـوع تجربـه    اش نسبیت می اش، اندکی به سخنان گیري اسکات در نتیجه 
هـایی   گیرد که جریان جا، وي نادیده می همین داند چگونه از بستر گفتمانی آزادسازي جنسی خارج شود. بنابراین در کند، اما نمی می

وجـه   شان را نشان دهم، بـه هـیچ   اند و من در صدد آن بودم تا تبارشناسی تاریخی و سیاسی گرفته ي رهایی بشري جاي که در پروژه
کـردن   حـذف  کنند. برعکس، مشخصاً همین جریانی که اسکات براي آمیز دفاع از چنین تنوعی را مطرح نمی هاي ضدتبعیض سیاست

دهد کـه   ي فهم بهتر از خصلتی را می کند. تفاوت، به جاي تنوع، اجازه ها با اهداف نابرابري را نقد می انتخاب کرده است تولید تفاوت
  سازد.   هاي جنسی و جنسیت را می به طور اجتماعی، تاریخی و سیاسی نابرابري

فاقاً باید به بررسی دیالکتیک میان آنها پرداخت. دقیقاً همـین ایـدئولوژي   به جاي تکرار این تخاصم میان امر عقلانی و امر جنسی، ات
ي مـدرن قـرار    کنترل بر خود در خدمت عقل و برضد تهدید طبیعت جنسی بشري است که در بنیان ساختار سیاسیِ سـوبژکتیویته 

کنـد، کارآمـدتر    اي که اسکات توصیف می لفاظیي استدلالی علیه  ي این ایدئولوژي، به مثابه دارد. به نظر من نقاب برداشتن از چهره
اي  ها و فعالان رادیکـال پـروژه   که دفاع از رهاییِ بشر براي فمنیست  کند. در حالی است تا دفاع از عقلانیتی که امر جنسی را نفی می

مانـد. بـا    مه بـاقی مانـده و مـی   ي نوعی رهاییِ جنسی در معناي وسیع کل مهم باقی مانده، این پروژه همچنان قویاً در پیوند با پروژه
وجود این باید هم از رهایی بشري توسط سکسوالیته قطع امید کرد و هم از نوعی رهایی بشري توسط سرکوب امر جنسـی بـه نـام    

ي غربـی و اسـتثمارگر کـه در بنیـان      نـد، یعنـی مدرنیتـه    ي یک ایـدئولوژي واحـد   ها دو چهره اعتباربخشی به عقلانیت. هر دوي این
  بخشد.   ي امروزي جان می هاي نژادپرستانه ي ایدئولوژي دارد به لفاظی هاي پیشرفت اجتماعی است. مشخصه يفانتز

  آیا رهایی هنوز هم مفهومی لازم براي تفکر فمنیستی و کوییر امروزي است؟ 

خـود همـین اصـطلاح نیـز      کشد، در حـالی کـه   اش تفکر فمنیستی و کوییر را به چالش می در نتیجه، رهایی به دلیل تاریخ پیچیده
هـا بـوده و هسـت تـا آنهـا را از خـود        بخشی به زنان و مسـتعمره  گرا و عقلانی است که در خدمت غیریت ي نوعی تفکر کلی فراورده

ها وجود دارد که نه تنها مفهـوم   گونه که من تلاش کردم نشان دهم، سنتی غنی از آموزه ي مدرنیته خارج کند. بنابراین، همان پروژه
کند  اي کار می ي مدرنیته را نقد کند، بلکه علاوه بر این روي همین مفهوم به گونه را تصاحب کرده تا ریاکاري پروژه» رهایی بشري«

بنـدي مجـدد در    هاي تاریخی و سیاسی میان رهایی، سکسوالیته و جنسیت آشکار و نقدپذیر شوند و براي صـورت  تابیدگی که درهم
  شوند.  ان این مفاهیم در زمان حال و در آینده تغییرپذیر میدسترس قرار گیرند؛ بدین س

                                                             
یه زنان در اروپا (ر.ك به گزارشی که اتحادیه اروپا در لهاي ع خشونت ) در اسپانیا، و یا افزایشIVGبراي مثال غیر قانونی اعلام کردن مجدد سقط جنین (  ٢٥
 2012) و همچنـین از سـال   SOS Homophobieي  گراهراسی (ر.ك به گزارش سـالانه  همجنسهاي  منتشر کرد) و نیز افزایش خشونت 2014مارس  8

  خواهانه.  دگرجنس گراهراسی و هايِ هنجارهاي سکسیتی، همجنس بسیج عظیم راست مذهبی مسیحی و بورژوایی علیه آزادسازي
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کنتـرل را   ي رهایی است، و نـوعی مفهـوم الاهیـاتی از مسـیري غیرقابـل      ذاتیِ ایده این حقیقت وجود دارد که وجه شدن و پیشرفت
تکامـل    عقلانـی و پیشـرونده  . رهایی بدنی بر اساس ایـن مـدل   26اش در پیش بگیرد گیرد که بشریت باید پس از رستگاري هدف می

بـدون آنکـه از امـري     –یابد، [و] بنابراین تحت تابعیت کامل بدن از قوانین عقلی خواهد بود، تسلط کامل [بر بدن]، امري ایدئال  می
جـدایی  ي جدایی میانِ بدن و روح است. این  که اسکات از آن دفاع کرده و بر پایه –سخن بگوید که غیرقابل دسترس و واهی است 

همواره جنسیتی شده است و امر زنانه، زن، امر بدنی، امر جنسی و طبیعـت را همچـون یـک تهدیـد و چیـزي خطرنـاك برسـاخته        
یافته بر این مبنا که باید حتماً برهنه شود تا ثابت کنـد کـه    . علاوه بر این، با وجود هنجار جدید نژادپرستانه از یک زن رهایی27است

دهـد، بـر    اش را از دست داده است. این هنجار رهایی را به رویکردي فردگرایانه تقلیـل مـی   یی دیگر آن جاذبهیافته است، رها  رهایی
هایی که در بالا ذکـر   ها و آنارشیست ها، سوسیالیست هاي فمنیست اي که، هم در کلام مارکس و هم در نوشته ي رهایی خلاف پروژه

ي آنهاسـت   ي دنیایشان هستند و وظیفه ها باید بفهمند که خودشان نویسنده یرا انسانشده بود، رهایی الزاماً فرایندي جمعی است، ز
  که تغییرش دهند. 

تـرین و   رادیکال» اي که انسان در آن یک موجود خردشده، برده، منزوي و قابل تحقیر است هاي اجتماعی تمامی وضعیت«برانداختنِ 
هاي فمنیستی در حال حاضر خواهان شمول هسـتند و   شناسم. بسیاري از جنبش ترین خواستی است که تا به حال می پردازانه خیال

چـه  بایـد جـاي بگیـریم و از    چه چیزي کنند: در  اما آنها به ندرت این پرسش را مطرح می –کنند  فرایندهاي طرد را باطل اعلام می
بنـديِ   سیاسـی در مقابـلِ رهـایی بشـري، صـورت     ایم؟ خلاصه اینکه این تامل مارکسیستی بر روي رهـایی   شده کنار گذاشتهچیزي 

    ساختارهاي سلطه را به دنبال دارد. تمـایزي کـه فمنیسـت آلترناتیوي میانِ مشارکتی بسیار مهم در ساختارهاي سلطه در مقابلِ رد
: هنجار فمنیسـتی  دیتر فمنیست بگوییم-اش ندارد، زیرا اگر بخواهیم با کلام خانم گربورگ تروش نسل من دیگر عادت به قائل شدن

رسیده است. و مشخصـاً و دقیقـاً همـین     28»گیریم توانیم داشته باشیم را می ما هر چه را که می«به » خواهیم ما همه چیز را می«از 
توانیم آن را با سخن گفتن از رهایی در راستاي سنت  مطرح شده و نـوعی رهـایی بشـري     وضعیت بدون آرمان شهر است که ما می

  ي کنیم.پرداز مضمون

 

  منابع اینترنتی (که در متن عدد مربوط به آنها داخل کروشه آمده است):

                                                             
هـاي   وسطایی در برداشت گیري چارچوب فکري قرون خصوصا بازپسبخشی بدن و م بخشی بدنی در راستايِ رهایی هاي رهایی سازي ایده براي مذهبی  ٢٦

   معاصر از بدن این کتاب را ببینید:
Carolin Bynum. 1991. Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Bodyin Medieval 
Religion. New York: Urzone. 
 

 را بـه بـدن  بایـد  کرد که  کنندگان بر روي این امر تاکید می بدنی، یکی از شرکت  ي رهایی درباره 2013  در فوریه 7زمانِ گردهمایی دانشگاه پاریس  در  27
ي این کارهاي  ائها ارکنند. بنابراین ب پذیر می . چون نیازهایی مثل گرسنگی، تشنگی یا خواب وجود دارد که آن را آسیبي چیزي در معرض تهدید فهمید مثابه

چنین شوند) زیرا  ي امري کلی معرفی می (هر چند اغلب به مثابه اند پیدا کردهها پرده بردارم که موقعیت خوبی  خواست از این جور گفتمان فمنیستی دلم می
تاریخی و فرهنگی است. این امر که بدنی گرسنه  قالبیدر برآمده از نگاهی احتمالی و حادثی به درك بدن مذکور کند که مسائل  این امر را پنهان می یگفتمان

زمـانی کـه قـوانین دسترسـی (مـثلا      مـثلاً  یابی به غذا محروم کنـد،   ها را از دست شود که یک جامعه تمامی گروه باشد، تنها زمانی یک تهدید محسوب می
، بلکه بر سر پدیدارهاي وقایع طبیعیبر سر نه  مسأله. اینجا آن را ندارند استحقاقشود که  هایی می کند که مانع از رسیدن غذا به گروه استحقاق) را وضع می

  ست.  اجتماعی ا
28 Voir Gerburg Treusch-Dieter, Von der sexuellen Rebellion zur Gen- und Reproduktionstechnologie. op. cit., p. 
186. 
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  ي: اي است از متن فرانسه این متن ترجمه

URL source: http://www.contretemps.eu/interventions/l%C3%A9mancipation-comme-concept-
politiquedans-luttes-f%C3%A9ministes-queers 
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